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گفت وگو با علی رضا آسانلو

سکوت هنرمند نشانه چیست؟
شهرزاد رویائی: شهرت علی رضا آسانلو هم به  واسطه اجرای بیان گرایانه اش است و هم به  دلیل توجهش به چهره های شناخته شده فرهنگ و هنر ایران. فارغ از اینها، تأکید او بر عنصر اندیشه 
اهمیت موضوع باعث شده تا آثارش مورد توجه منتقدان هنری قرار گیرد. گفت وگو با او بیش از آنکه صرفا درباره نقاشی باشد، صحبت درباره موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی و... است؛ 
موضوعات و رخدادهایی که ذهن او را مشغول کرده و او را به واکنش وادار می کنند. به واقع آنچه علی رضا آسانلو می اندیشد، در نهایت به  شکل اثری هنری نمود پیدا می کند که می تواند نقاشی 
یا مجسمه باشد. از این  منظر، به  نظر می رسد او به  مدد نقاشی می اندیشد و آثارش جزئی از فرایند اندیشیدن و در عین  حال بخشی از نتیجه این اندیشه ها ست. در این گفت وگو آسانلو به بیان 
برخی از دغدغه های  خود پرداخته اســت؛ دغدغه هایی که آن چنان زیادند که او ترجیح می دهد پیش از پرداختن به نقاشــی درباره  آنها سخن بگوید. با این حال او از صحبت درباره کیفیت و 
تکنیک کارش به عنوان هنرمند نیز ابایی ندارد و در جای جای گفت وگو به نقاشی و مجسمه سازی اشاره می کند و از هنر سخن می گوید. در نتیجه با وجودی  که این گفت وگو چندان طولانی نیست، 

اما موضوعات مختلفی را از جمله نقش و وظیفه هنرمند، اهمیت دادن به نقش آموزش و درک درست از مفاخر فرهنگی و... شامل می شود. این گفت وگو را می خوانید.

 به عنــوان هنرمندی که خارج از ایران هم زندگی می کند و در   .
بازار هنر در بیرون از ایران نیز فعالیت دارد، وضعیت فعلی هنر و 

واکنش هنرمندان به شرایط امروزی را چطور می بینید؟
اکثر هنرمندان از کودکی سرنوشــتی مشــابه یکدیگر دارند، 
بعضی ســخت تر و بعضی راحت تر این مســیر را طی می کنند 
و به خواسته شــان می رســند. نکته مهم برای شــروع پاسخ به 
سؤال شــما این است که ابتدا به پرسشــی دیگر پاسخ دهیم و 
آن هم اینکه اساســا هنر در مملکت ما چطور معرفی شــده و 
مردم چطور هنر را می شناســند؟ متأسفانه درک درستی از هنر 
از جهت معنا وجود ندارد؛ چراکه آموزش هنر در مملکت ما از 
نظر سیر تاریخی و تجربی درست نبوده است. توقع مردم از هنر 
و هنرمند به گونه ای اســت که ارتباطی با واقعیت هنر و هنرمند 
ندارد. در جامعه ما اکثریت هنرمند را به کسی منتسب می کنند 
که مثلا خوب تار بزند یا خوب نقاشــی کند یا خوب آواز بخواند 
و... امــا این جملات ربطی به هنر ندارد و صرفا به تکنیک در هر 
هنر مرتبط هســتند. برخورد هنرمندانه با شرایط موجود نیز باید 
مبتنی بر وظایف هنرمندانه باشــد، نه اینکه با واکنش هایی مثل 
سکوت یا فعالیت نداشــتن و انجام وظیفه خود یعنی خلق اثر 
هنری بر اســاس وضع موجود بپــردازد. واکنش های دیگر هیچ 
ماهیــت هنرمندانه ای نــدارد. تابلویی مثل گرانیکا اثر پیکاســو 
ثبت شــده و اگر پیکاسو فعالیت دیگری انجام می داد، قطعا به 
انــدازه این اثر به ماهیت او نزدیــک نمی بود. من درباره هنرمند 
صحبــت می کنم؛ نه نوازنــده و نقــاش و... . وقتی یک هنرمند 
سکوت می کند، نشانه خوبی نیست؛ چراکه سکوت هنرمند نشان 
از تــرس او و ناتوانی اش در تحلیل وضعیــت دارد که ناامید و 

ویران کننده است.
 خودتان در این دوران آثاری را متناســب با شرایط و وضع   .

موجود خلق کردید؟
بله من مجموعه ای از آثار اخیرم را متناســب با این شــرایط 
نقاشی کرده ام و بسیار تحت  تأثیر بوده ام. ابتدا فکر می کردم یک 
خــواب یا کابوس را می بینم و در ادامه ســعی کردم شــرایط را 

به گونه  ای که دریافت می کنم، ارائه دهم.
 بــه نظر یــک برون ریزی احساســی در روند کاری شــما و   .

حرکت تان از مسیر رئالیسم به اکسپرسیونیسم انتزاعی به چشم 
می آید که با صحبت ها و عقایدتان همسویی دارد.

بله. از دید من اکسپرسیونیسم زمانی رخ می دهد که معنا بر 
شــکل و فرم فشار می آورد که به تخیل و رؤیا می رسد، اما وقتی 
فشــار از حد می گذرد به اکسپرسیونیســم می رسد و ما همه در 
حال زندگی اکسپرسیونیســم هستیم. به طور مثال شهر تهران با 

مردمش یک اثر هنری است.
 توجه شما به مشــاهیر ایرانی در آثار نقاشی و مجسمه بارها   .

وجود داشته، آیا این توجه صرفا به دلیل علاقه شما بوده یا اینکه 
هدفتان معرفی و حفظ یاد آنها به داخل و خارج از کشور نیز بوده 

است؟
فعالیت های من از گذشته یعنی از دوران کار رئالیستی نه تنها 
با توجه بــه مردم بوده، بلکه تأثیر قدرت حال چه مارکسیســم 
چه ســرمایه داری و حکومت های دیگر را بر زندگی مردم نشان 
داده ام. مثــلا در یکی از آثارم در ســال ۱۳۸۰ پیرمردی افغان را 
در بیابان برهوتی نقاشی کرده ام و این اثر هم به دوران رئالیسم 
برمی گردد. در خصوص مشــاهیر باید بگویم که همیشه با خود 
فکــر کردم که چــرا بعضی از مشــاهیر در جامعه ما کلا حذف 
شــده اند؟ مثلا شــاملو، مصدق و ... را هرگز به صورت عمومی 
جایی نشــان نمی دهند، در نتیجه من به ســاخت مجســمه و 

نقاشی از مشاهیر در خارج از ایران نیز پرداختم.
 آیا بعضی از این آثار سفارشی بوده؟  .

خیر مــن هرگز هنرمند «بایدی» نبــودم. اتفاقا یکی از دلایل 
سکوت گروهی از هنرمندان وابستگی شان به ارگان هاست و من 
چنین شــرایطی را ندارم و نداشــتم، در نتیجه سکوت نمی کنم. 
من زمانی برای خانــه هنرمندان ســردیس هایی از هنرمندانی 
مانند جلیل شــهناز و مرتضی ممیز، ساختم و در یک ورک شاپ 
نیز لوریس چکناواریان به عنوان مدل زنده در مقابل من نشستند 
و چهره این اســتاد بزرگ موســیقی را نقاشــی کــردم و چنین 

رویکردهایی جریان ساز است.
 آیا همچنان مانند گذشــته در ایران چنیــن فعالیت هایی را   .

انجام می دهید؟
متأســفانه هنر فرمایشی شده و هنرمند مستقل باید به پستو 
برود. اگر هنرمندی در صدد فعالیت مســتقل باشد باید به پستو 
برود. به همین دلیل ســکوت هنرمند را خطرناک می دانم؛ زیرا 
هنرمندی که به پستو می رود به فرانسیسکو گویا تبدیل می شود.

 از نام نمایشــگاه های تان ماننــد «زن-گار» به نظر می آید بر   .

اساس ایده هایی نقاشــی می کنید و حتی مانند ابزار تفکر به هنر 
می نگرید.

یک زمان من نقاش شــکل گرا بودم؛ یعنی ما پرتره را با همه 
جزئیات می کشیدیم و میلی متر به میلی متر را در نظر می گرفتیم. 
اما به مرور فکر کردم این راه مناسب نیست. گرچه این شیوه کار 
در این دوران بســیار تأثیر خوبی در مسیر کاری ام داشت، اما هنر 
امروز از تکنیک عبور کرده اســت. اینکه نقاش چه شکلی در اثر 
را خلق می کند مهم نیســت، بلکه اینکه حرف هنرمند چیست، 
اهمیت دارد. نکته مهم این است که هنرمند باید هنر انتزاعی و 
فرم را بشناسد و حرفی برای گفتن داشته باشد. ما برای شکستن 
فرم های سابق هزینه داده ایم؛ چرا که در هر حال باید فرم جدید 
در جامعه هنری پذیرفته شود. روند کار من در هر هفت سال یک 

بار به تحولاتی رسیده است.
 این روند تغییر و حرکت شــما به سمت و سوی نو کاملا قابل   .

فصل بندی است.
همچنان ایــن حرکت برای من بر اســاس معنا رقم خورده 

است.
 در رابطه بــا وضعیت هنرمندان ایرانی خارج از کشــور چه   .

نگاهی دارید؟ اکثرشــان از نظر مادی شــرایط بهتری نسبت به 
هنرمندان داخل کشــور دارند و این در حالی است که موقعیت 

هنری را در وطن مانند دیگر هنرمندان داخلی ندارند.
نمی  تــوان بــه قطعیت چنین نظــری را بیان کــرد. هنرمند 
خیلی از نیازهای ابتدایی خود را در داخل کشــور برطرف نشــده 
می بیند. آقای الخاص خاطره ای داشتند که وقتی وارد دانشگاه 
شیکاگو شدند، کت و شلوار می پوشیدند و هیپی ها و دانشجویان 
هیپی مسخره شــان می کردند و روزی ایشان به آنها می گوید این 
لباس که من پوشــیدم برای ما تازگی دارد و آنچه شما پوشیدید 
همان چیزی اســت که من در آنجا می پوشم و شما امروز ادای 
آنچه را که من داشــتم در می آورید. هنرمند با پز سرمایه داری و 
تضاد فرهنگی در خارج از کشــور مواجه می شــود و به عبارتی 
صریح، هنرمند خارج نشــین نفس هنرمندانه نمی کشد و دچار 
از خود بیگانگی می شــود. هنرمندان خارج از کشور تنها مکان را 
تغییر داده اند و همچنان بــرای ایران کار می کنند. هنرمندی که 
در صدد جهانی شدن باشــد، حتما باید زبان هنر دنیا را بشناسد. 
وقتی هنرمندی از بیرون وارد می شود، در ایران مورد توجه قرار 

با نگاهی به اثری از سحر جعفری، نقاش
هرکدامشان ماییم، در طول تاریخ

می گیرد. در حالی که بســیاری از نمایشــگاه های خارج از ایران 
بی کیفیت اســت، اما همین نمایشگاه ها وقتی در رزومه هنرمند 
قرار می گیرد، در داخل کشور نمود مثبتی دارد. تعداد هنرمندانی 
کــه بیرون از ایران خودشــان را در خارج از کشــور به موقعیت 
درستی رســانده باشند، اندک است. معمولا هنرمندان در خارج 
از ایران به بیان بین المللی نمی رسند و بیشتر در مفاهیم مربوط 
به ایران قرار می گیرند. آنها که مسیر بهتری دارند معمولا در یک 
جریان شخصی قرار گرفته اند. متأسفانه هنرمندان بیرون از ایران 

در جریان سازی قرار ندارند و هر کس در پستوی خود قرار دارد.
 شــما با ازخودبیگانگی که اشــاره کردیــد، درخصوص هنر   .

خودتان هم مواجه شدید؟
بله، من نمایشــگاهی از زنان را با عنوان «زن-گار» در آمریکا 
ارائه دادم و خانم موگیلینی، از مدیران بانک جهانی، به تماشای 
آثــارم آمد و از مــن انتقاد کــرد. او می گفت چــرا زن را رنجور 
کشــیدی؟ زن زاینده است و تو چرا آن قدر تلخ نقاشی کشیدی؟ 
به او گفتم زنی که من می شناسم با زنان آثارم همخوانی دارد و 
زنی که مد نظر شماست همان زنی است که شما می شناسید و 
من نمی شناسم. در واقع تعریف و تصویر من از زن به جامعه ام 

مرتبط است و هرگز نمی توانم زن را به دور از رنج تصویر کنم.
 حراج داخلی و تعاملش با هنرمندان بیرون از ایران را چطور   .

می بینید؟
ما یک نوع خودزنی داشتیم که افرادی در رأس هنر تجسمی 
را هدف قرار دادند و این سرنوشــت برای حراج تهران هم رقم 
خورد. حال اگر صحبت ها و انتقادها هم بجا باشــد و این حراج 
و اســتادان را حذف کنیم و به جای آنها آقای منتقد خارج نشین 
را داشته باشــیم، آیا نتیجه خوبی می گیریم؟ من دوستان فعال 
در حراج تهران را می شناســم و این جریان را می پسندم. بعضی 
دریافت درســتی از اقتصاد هنر ندارند و اعداد و ارقام را عجیب 
می پندارنــد؛ در حالی که این ارقام در مقایســه با جهان بســیار 
اندک اســت، همان طور که نسبت به بســیاری از اعداد در دیگر 

بخش های هنری نیز عدد بزرگی نیست.
ما از طرفی می گوییم هنرمند و هنر تجسمی باید رشد کند و 
از طرفی به رشــد این بازار منتقد هستیم و به نظر جالب نیست. 
ما فاقد خرد هنری هســتیم شاید به این دلیل که بزرگ تر نداریم 
و اکثرشان از این کشتی پیاده شدند و سمت و سوی دیگری پیدا 

کردند که شاید کمی رنگ و بوی کاسبکارانه داشت.
 قطعا گالری هــا نیز جریان مثبت و لازم برای هنر تجســمی   .

محسوب می شوند، اما تأثیرات منفی آنها را چطور می بینید؟
آرتیســت های بالای ۸۰ ســال ما در نقطه ای از فعالیت شان 
به پویایی و فرمی جهانی رســیدند، اما متأســفانه در همان فرم 
ماندند؛ چرا که از آن فرم مشخص و شکل ثابت به فروش دست 
پیدا می کنند و این مســیری جدا از هنر محســوب می شود؛ زیرا 
هنرمند باید دائم در پویایی و جریان های تازه جاری شود. به طور 
مثــال چندین بار مجموعه کارهای من مانند پرتره های من مورد 
توجه قرار گرفته و فروش خوبی داشــته، اما هرگز با این شــکل 

هنری به تکرار دچار نشدم.
 درباره هنر خودتان و اشتیاق به پرتره هم توضیح دهید.  .

از کودکــی به نقاشــی پرتره علاقه داشــتم و معلم های من 
همیشــه در پرتره ماهر بودند. به یاد دارم وقتی یکی از معلمان 
در جهاد دانشــگاهی پرتره من را با مداد پرتره کشــید، احساس 
 کردم اتفاقی مانند معجزه رخ داده است. من برای کوچک ترین 

دستاورد در هنر بسیار تلاش کردم.
 آثار شما با رنگ های غلیظ خلق شده، آیا از هنرمندانی مانند   .

یکتایی و ویشکایی تأثیر گرفتید؟
زمانی که رئال کار می کردم تحت تأثیر نقاشــان روس مانند 
الیــا رپین بودم. این برخورد هیجانی با من ماند و هر کجا قشــر 
بیشــتری از رنگ باقی بود، من احســاس بهتری داشتم. به نظر 
وقتی نقاشی رنگ های برجسته دارد بسیار جاذبه بیشتری برای 
مخاطب ایجاد می کند. همچنین یکی دیگر از دلایل این اســت 
که من ســریع کار می کنــم و زمان زیادی بــرای خلق اثر هنری 

نمی گذارم و معمولا یک روزه اثر را به سرانجام می رسانم.
 دغدغه امروز شما در هنر چیست؟  .

من رنج کار در اینجا را به جان خریدم در حالی که در خارج از 
ایران رفاه و آسایش مکفی دارم اما دغدغه مردم را دارم. دوست 

دارم حرف مردم را از دریچه هنرم نشان دهم.
 این دغدغه مردم را داشــتن تا چه حد به زندگی خودتان و   .

تجربه شخصی شما برمی گردد؟
صددر صد به زندگی من مربوط اســت، چون از جایی می آیم 
که طبقه کارگری محســوب می شــود. جایی که مردم با دستان 
پینه بســته و خاک آلود از چهار صبح سر کار می رفتند. آثار امروز 

من هم بر اساس جو موجود است.
 مجموعه  اخیر را در ایران به نمایش می گذارید؟  .

تلاشم نمایش آثار در ایران است اما به دلیل موضوعات شاید 
گالری هــا همراهی نکنند و در این صورت آثــار را در پاریس به 
نمایش می گذارم. مجموعه داران تا همین لحظه هم بارها سراغ 
آثار ایــن مجموعه آمده اند، اما دلــم نمی خواهد این مجموعه 
تکه تکه شــود و درصدد هســتم که آثار ابتدا در یک گالری ارئه 

شود و سپس به فروش برسد.

«هنرمند عموما برای ایجاد زیبایی اثری به وجود نمی آورد، بلکه می خواهد احساســی یا 
حالتی که بر او گذشــته است را شکل ببخشد. میزان کامروایی هنرمند از نظر دیگران این 
اســت که اثرش رسا باشد و حالتی که خواســته است ادا کند و شکل ببخشد، به دیگری 
نیز منتقل شــود». این گزاره از زمانی که هنر به فراسوی بدیهیات پا نهاد و از تکرار محیط 
دســت کشید، وجوه پربســامدتری نیز یافت. به آثار هنرمندان هم روزگار، به ویژه در آثاری 
مانند این اثر سحر جعفری خوب نگاه کنید، جزئیات گویی بیانگر و عینیت بخش تک تک 
واژه های احســان یارشاطر در مجله ســخن، بهمن ماه ۱۳۳۴ است. سحر جعفری در این 
دست آثارش می کوشد با ابزاری که در اختیار دارد که احساسات و عواطف او نیز بخشی 
از آن ابزارهاســت، تکه هایی از داســتان را که روایت یک قهرمان در آن پررنگ تر است و 
جهان امروز ما بدان نیاز دارد، مثل معلمی که در زمســتان و بوران در کنار شــاگردانش 
ایســتاده است، زنده کند و به تصویر درآورد. بچه ها در این اثر به شکل معذب کننده ای به 
مــا نگاه می کنند. گویی اثر می خواهد همان طورکه در دل نقاش چیزی را بیدار کرده و او 
را واداشــته که به تصویــرش درآورد، درون ما نیز چیزی را زنده کند. نگاه بچه ها، عمیق، 

نفس گیر و ســرد است و شرایطی که در آن قرار گرفته اند و فرم ایستادن مؤدب و مرتب و 
مقاوم و  سخت کوششــان، انگار هرکدامشان ماییم در طول تاریخ که هر مخاطبی را وادار 
به جفت کردن پا و انداختن ســر به زیر و قدری جمع و جورکردن خود وامی دارد. در برابر 
این دست آثار مخاطب ناخودآگاه انسانی تر و کمی دست و پا بسته تر و درگیرتر خواهد بود 
و روایت به شــکل تصویری سرشار از نشــانه های معنادار، اما ساده و خطی به او هجوم 
می آورد. اگر نقاش اشــاره ای هم به بهرنگی، این نماد برجســته معلمی وظیفه شناس، 
آگاهی بخش و ازدست رفته نمی کرد، از سر و روی این صحنه حضور صمد بهرنگی و در 
این زمانی کردن اثر، فقدان او می بارید. نگاهی به مدرســه در امروز و در طول تاریخ همین 
سده از سر گذشــته، برای ما ابعاد تازه ای از این اثر را نمایان می کند. مدرسه که هر روز از 
اعتبار آن کاســته و از اهمیت و نقش آن در پیکربندی نسل آینده فروگذاشته می شود. به 
این جهت اگر بازگردیم به گفته یارشاطر، جعفری به شکل ساده، و رسایی حرفش را زده و 
توانسته با یک تصویر که از زیبایی نیز برخوردار است، حالتی را ادا کند و با تأکید روی معنا 
و بیرون کشــیدن خود از ورطه کلاسیک صرفا زیبایی، یک متن بلند را در ابعاد مختصری 

به خوانش مخاطب خود بگذارد. مخاطبی که باید صمد را بشناسد، انگار معلم خوب را 
درک کرده است، باید سرما را حس کرده باشد، همچنانی که فقدان یک معلم گرمابخش 
را در روزگار ســرد زمســتانی لمس کرده باشد تا بتواند به ســادگی از کنار این قاب عبور 
کند. به قول سامرســت موآم: «زنبور عسل موم را برای مقاصدی که دارد تهیه می کند و 
شــاید آگاه نباشد که بشر آن را مورد اســتفاده های گوناگون قرار خواهد داد» او وقتی این 
را نوشــت که داشــت درباره نقاشــی حرف می زد. هنر امروز خود به زبانی بدل شده که 
مهم ترین کاربردش گفتن از نگفتن هاست. مخاطب شاید آن را منفعل یا به شدت معترض 
دریابد، اما در هر دو سو یا چند سوی برداشت های متضاد، هنرمند یک روایتگر است که در 
مضمون و برداشت نهایی گاهی عامدانه گاهی غیرعمد و ناخودآگاه می تواند دخیل باشد، 
اما کار بزرگ را مخاطب با برداشت خود می کند. هنر امروز به مثابه کتابی شده است که 
اگر خوانده نشود به هیچ دردی نمی خورد، ولی اگر خوانده شود، اگر درست خوانده شود، 
آینده را پیش روی ما قرار می دهد. همان طورکه تاریخ با تمام بی پیرایگی و ســادگی اش، 

چنین کارکردهایی دارد، بسته به اینکه به دست چه کسی یا کسانی بیفتد.

سه شنبه
۱۱ بهمن ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۸۶

اخـبـار  بـرگـزیـده

نمایشگاه آثار بهرنگ صمدزادگان در دوبی
«شاهد گمشده» در گالری لیلا هلر

نمایشــگاه آثار بهرنگ صمدزادگان با عنوان «شاهد گمشده» 
در گالری لیلا هلر در دوبی برپاست. در این نمایشگاه مجموعه ای 
از نقاشــی های این هنرمند بــه نمایش درآمده که بــا آبرنگ و 
ترکیب مواد روی مقوا شــکل گرفته اند. صمدزادگان در این آثار 
به تاریخ گذشــته نزدیک پرداخته و سعی کرده است این تاریخ را 
با ترسیم جنبه های مبهم و پوشیده آن تجسم و بازآفرینی کند. او 
دربــاره این کار می گوید: «در مقطعی، تاریخ برای هنرمند به یک 
حادثه ذهنی تبدیل می شــود که در آن فانتزی و زیبایی شناســی 
نقش برجســته تری نســبت به حقیقت تاریخی دارد». حال این 
ســؤال پیش می آید که آیا رابطه مســتقیم بین هنر و تاریخ قابل 
قبول است؟ یا هنرمند، مشــابه مورخ، تاریخ را تحریف می کند؟ 
صمدزادگان به این نتیجه رســیده که کارش در زمینه کاوش در 
تاریخ و سپس ترجمه آن به زبان نقاشی، به منزله بازنویسی بدون 
ویرایش و تحریف از تاریخ اســت که البتــه باز هم مبتنی بر یک 
شهادت تاریخی نیست. نمایشگاه «شاهد گمشده» تا ۲۴ فوریه در 

گالری لیلا هلر برپاست.

میلیون ها پوند برای یک لوستر
به نقل از گاردین، «جان کراکستون» ، نقاش اهل انگلستان، برای 
خرید لوســتر عجیب و غریبی که گمان می کرد یکــی از آثار «آلبرتو 
جاکومتی»، مجسمه ساز مشهور سوئیسی باشد، ۲۵۰ پوند پرداخت 
کرد. حالا قیمت همان لوســتر که در دهه ۴۰ میلادی خلق شــده ، 
ممکن است در چند هفته آینده در حراجی کریستیز تا هفت میلیون 
پوند برسد. آثار هنری «جاکومتی»  گران ترین مجسمه ها در حراجی 
محسوب می شــوند و آثار هنری او اغلب رکورد فروش را جابه جا 
می کنند. ارزش این لوســتر بیــن ۱.۵ میلیون پوند تــا ۲.۵ میلیون 
پوند برآورد شده است، اما «میشل مک مولان» ، کارشناس حراجی 
کریستیز، معتقد اســت این برآوردها برای چنین لوستر ارزشمندی 
که به شــدت کمیاب است، یک تخمین محافظه کارانه است. «مک 
مولان»  بیان کرد: «بازار فروش آثار آلبرتو و برادرش دیه گو جاکومتی 
از هر زمان دیگری قدرتمندتر شده است؛ چراکه یکی از لوسترهای 
جاکومتی در ســال ۲۰۱۸ به قیمــت هفت میلیون و ۶۰۲هزارو ۴۰۰ 
پوند فروخته شــد». هنگامی که «کراکستون» برای نخستین  بار در 
دهه ۶۰ میلادی این لوستر منحصر به فرد را در مغازه ای در خیابان 
مریلبون مشاهده کرد، معتقد بود این لوستر توسط دوست فقیدش 
و مجموعه دار هنری «پیتر واتســون»  ســفارش داده شــده است. 
کراکســتون که در سال ۲۰۰۹ درگذشــت، با اطمینان از خرید خود، 
آن را به مدت ۵۰ ســال در خانه خود در شمال لندن آویزان کرد. از 
ارزش زیبایی شناختی این لوستر که بگذریم، این اثر هنری زمانی در 
ســالن دفتر ناحیه بلومزبری مجله «هورایزن» ، مجله فرهنگی که 
اکنون تعطیل شده اســت نیز استفاده می شد. این مجله فرهنگی 
توســط «واتسون»  و «سریل کانلی » در ســال ۱۹۳۹ راه اندازی شد 
و آثار تحسین شده اشــخاصی همچون «دیلن توماس» و «جورج 
اورول»  را چاپ می کرد. واتسون که ثروت خانوادگی را به ارث برده 
بود، در زمان زندگی در پاریس مجموعه ارزشــمندی از آثار هنری 
مدرن و سوررئالیستی را جمع آوری کرد. هنگامی که در طول جنگ 
جهانی دوم به لندن بازگشت، به ســرمایه گذاری در استعدادهای 
بریتانیایی مانند هنری مور، لوسیان فروید و کراکستون روی آورد. او 
لوستر را در سفر برگشت به اروپا در سال ۱۹۴۶ یا ۱۹۴۷ به جاکومتی 

سفارش داد.

حسین گنجی


